
نگاهی به عملکرد مدیران بانک مرکزی در سه دهه اخیر

مسئولانی برای حفظ منزلت دلار
اگر کسی حاضر شود به سوالت درباره آینده قیمت دلار پاسخ دهد، 
جوابش چنین مضمونی خواهد داشت:» هیچی معلوم نیست، ولی می ره 
بالا«. این یعنی کسانی که کارشان خرید و فروش دلار در خیابان های 
پایتخت است، انتظار دارند روند صعودی قیمت ارز ادامه دار باشد و این 
یعنی دلار ۵۰ هزار تومانی که تا همین چندی پیش یک کابوس اقتصادی 

دور از انتظار بود، بیش از همیشه معیشت مردم را تهدید می کند.
به گزارش انصاف نیوز، دلار در پایان معاملات پنج شنبه، هشتم دی 
۱۴۰۱ در بازار آزاد روی ۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان ایســتاد. این رقم گرچه 
نسبت به اواسط هفته که قیمت دلار از ۴۴ هزار تومان عبور کرد، کم تر 
است اما نســبت به پایان هفته گذشته، رشــدی ۷ درصدی را نشان 
می دهد. به بیان دیگــر، فقط طی یک هفته، ارزش پول ملی ۷ درصد 
افت کرده است.گرچه دولت اصرار دارد که تغییرات قیمت ارز، مقطعی 
است و نظارت های سفت و سختی بر این بازار اعمال می شود، نگاهی به 
روند تغییر نرخ ارز نشان می دهد افت ارزش پول ملی مختص یک  هفته 
و یک  ماه اخیر نبوده. بر اساس اعلام »شبکه اطلاع رسانی ارز و سکه« که 
خوش بینانه ترین قیمت ها را منعکس می کند، نرخ دلار در یک ماه اخیر 
بیشتر از ۱۷ درصد، در شش ماه اخیر بیشتر از ۳۷ درصد و از هشتم دی 
سال ۱۴۰۰ تا هشتم دی ۱۴۰۱، نزدیک به ۵۲ درصد رشد کرده است.

نکته قابل توجه این است که فعالان بازار آزاد یا دلالان ارز که معمولا 
مقصران ردیف اول بی ثباتی نرخ ها معرفی می شــوند، بازار را صعودی 
پیش بینی می کنند. عطش خریدی کــه در میان این افراد وجود دارد 
نیز این گزاره را تایید می کند که واســطه گران ارز انتظار رشد قیمت را 
می کشــند. بنابراین گرچه قیمت دلار از ۴۴ هزار تومان عقب نشسته 
است، اما خیز آن به سمت ۵۰ هزار تومان تا پیش از آغاز سال نو، دور از 
انتظار نیست.نگاهی به نمودار قیمت ارز در سال های اخیر نشان می دهد 
به موازات کاهش درآمدهای ارزی دولت پس از خروج ایالات متحده از 
برجام، نرخ ها دائما فزاینده بوده است. این همبستگی کاهش درآمد دولت 
و رشد قیمت ارز، این گمانه را تقویت کرد که دولت برای تامین بخشی 
از هزینه های ریالی خود، ارزش پول ملی را عامدانه کاهش می دهد و به 
این ترتیب با فروش مقدار معینی ارز، ریال بیشتری در اختیار می گیرد.

دولت روحانی همواره اســتفاده از این روش را تکذیب می کرد اما در 
رقابت های انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، هم آقای رئیسی و 
هم ۴ کاندیدای دیگری که به نفع او از صحنه رقابت کنار رفتند، از رشد 
نرخ دلار و افت شــاخص بورس با عبارت هایی مانند »دولت دستش را 
در جیب مردم کرده است« و »دولت پایش را روی گردن ملت گذاشته 
است« آن گمانه زنی ها را رسمیت بخشیدند، به شدت از آن انتقاد کردند 
و وعــده درانداختن طرح های نو برای اداره اقتصاد دادند. با این همه، در 
یک ســال و نیمی که از عمر دولت سیزدهم می گذرد، و با وجود آن که 
همه کاندیداهای همراه آقای رئیسی در آن انتخابات اینک مسئولیت های 

رسمی دارند، رشد نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی ادامه داشته است.
در سه دهه گذشته، بی ثباتی در نرخ ارز به شکل بی ثباتی در مدیریت 
بانک مرکزی انعکاس یافته اســت. هاشمی رفسنجانی، پس از اجرای 
سیاســت های تعدیل اقتصادی که رشــد چند برابری نرخ تورم و افت 
محسوس ارزش پول ملی انجامید، با مخالفت حامیان پیشین خود در 
مجلس چهارم مواجه و مجبور به تغییر رییس بانک مرکزی شد. محسن 
نوربخش از دوره دوم دولت آقای هاشمی تا زمان حیاتش در دولت دوم 
ســید محمد خاتمی، عهده دار ریاست بانک مرکزی بود. او سال ۱۳۸۲ 
در حادثه رانندگی جان باخت و در دو سال باقی مانده از دولت هشتم، 
ابراهیم شیبانی به ریاست بانک مرکزی رسید.شیبانی از معدود مدیران 
ارشد دولت خاتمی بود که توانست برای دو سال با محمود احمدی نژاد 

همکاری کند. ســپس طهماسب مظاهری و محمود بهمنی به ترتیب 
بر صندلی ریاســت بانک مرکزی نشســتند تا دولت آقای احمدی نژاد 
رکورددار تغییر در مقام پولی شود.در دولت حسن روحانی، ابتدا ولی اله 
سیف و سپس عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی رسیدند که البته 

این تغییر و تحولات ریشه های غیراقتصادی هم داشت.
دولت ســیزدهم اما رکورددار ســریع ترین تغییر در ریاســت بانک 
مرکزی از سال ۱۳۶۰ به این سو است؛ نوسانات شدید نرخ ارز سبب شد 
علی رغم تکذیب های شدید و غلیظ، علی صالح آبادی، یک هفته مانده به 
کامل شدن ۱۵ ماه ریاستش بر بانک مرکزی، جای خود را به محمدرضا 
فرزین، مجری اصلی هدفمندشدن یارانه ها در دولت دهم و رئیس بانک 

ملی در دولت سیزدهم بدهد.
در رقابت های انتخابات ســال گذشته ریاست جمهوری، عبدالناصر 
همتی، رئیس مستعفی بانک مرکزی در دولت دوم روحانی، به نمایندگی 
از همه دولت دوازدهم، متهم می شد که می خواهد اقتصاد را با بخش نامه 
کنترل کند؛ محســن رضایی که اینک معاون اقتصادی رئیس جمهور 
است، گفته بود: »۸ سال آینده چالش ها و ابرچالش هایی مثل جمعیت، 
صندوق های بازنشستگی، ناترازی بانک ها، نقدینگی، فقر و بیکاری، گرانی 
و بدتر شــدن فضای کسب و کار را داریم، یعنی اگر می خواهیم فقر و 
فساد و تبعیض از بین برود، باید به عنوان اولین کار  از تکرار دولت های 
گذشته جلوگیری کنیم… مردم عزیز ایران، همان طور که سال ۹۲ آن 
هزار تومانی را نشــان دادم، به والله قسم، اگر دولت های گذشته تکرار 
شود، یک فاجعه بزرگی صورت می گیرد. نباید بگذاریم این تکرار شود.« 
قاضی زاده هاشمی که اکنون معاون رییس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
است، گفته بود: »ما اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، به عنوان ام المصائب 
می توانیم، ارزش پول ملی را حفظ کنیم، البته مساله بعدی حکمرانی 
ریال است. متاسفانه در کشور ما مسئولین مربوطه به جای این که مسئول 
حفاظت پول ملی باشند، مسئول حفاظت ارز خارجی شده اند. حکمرانی 
پولی متاســفانه در کشــور متولی ندارد و آن مسئولینی که به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم وظیفه پاسخ گویی دارند، وظایف خود را به گردن 
دیگران می اندازند. متاسفانه رئیس بانک مرکزی به جای این که خودش 

را مسئول حفظ ریال بداند، بیشتر مسئول حفظ دلار می داند.«
علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران هم گفته بود: »ایشان می فرمایند 
ما اقتصاددان هستیم ولی به نظر من باید به ایشان نوبل شیمی بدهند. 
پول ملی این ممکلت را ایشــان نابود کــرده و صحبت از توزیع ثروت 
می کند در حالی که فقر را توزیع کرده اســت… راه حل ماجرای حل 
نقدینگــی، متصل کردن بانک ها و اطلاعات را در خدمت نظام مالیاتی 
قرار دادن است که وظیفه اصلی آقای همتی و وزیر اقتصاد بوده که این 
کار را انجام ندادند. خیلی ها تســهیلات دریافت کرده اند، بدهکار بانکی 
هستند و این پول را در جایی دیگر هزینه می کنند.«سعید جلیلی عضو 
کنونی شورای عالی امنیت ملی که از او به عنوان »کابینه دار در سایه« 
هم یاد می شود گفته بود: »ما هشت سال سایه به سایه مسائل را دنبال 
کردیم؛ کشور توانمندی های بالا، ظرفیت های خوب و جوانان و نخبگان 
متخصص دارد و نه تنها کشور اداره می شود بلکه می تواند در چهار سال 
آینده جهش پیدا کند. دوســتان صراحتا می گویند نمی شود. نه، شما 
نمی توانید. البته مناظره برای همین است. خب شما می گویید نمی شود، 
ما می گوییم می شود.« حالا دولت سیزدهم تجربه یک واندی سال اداره 
کشور را دارد و بنابراین می تواند بگوید برای اقتصادی که با کابوس دلار 
۵۰ هزار تومانی دست و پنجه نرم می کند، چه برنامه ای دارد؟ آیا مشکل 
اقتصاد ایران با بخش نامه و دستور حل می شود یا نه؟ تحولات روزهای 

آینده، پاسخ این پرسش را روشن می کند.

احمد زیدآبادی:

محرومیت از خدمات عمومی 
همان گشت ارشاد است

همدلی| زمزمه ایجاد محرومیت برای برخی از زنانی که با حجاب 
الزام شــده توسط نظام زاویه دارند و ان را رعایت نمی کنند، در 
روزهای گذشته از سوی افکار عمومی و فضای مجازی با واکنش 
مواجه شــد.احمد زیدآبادی روزنامه نگار  از جمله این افراد بود 
که به این موضوع واکنش نشــان داد. او در کانال تلگرامی اش با 
اشــاره به توییت یک نفر درباره ایجاد یک محرومیت برای یک 
زن بی حجاب نوشــت: با خوشخالی توئیت کرده است: »خانمی 
بدون روسری برای خرید وارد مغازه ای شد. صاحب مغازه از خانم 
خواســت که حجابش را رعایت کند، خانم اما در جوابش گفت؛ 
دلم نمی خواهد، اختیار خودم را دارم. مغازه دار هم پاسخ داد، من 
هم مغازۀ خودم است، اختیارش را دارم و دلم نمی خواهد به شما 

جنس بفروشم.« 
زیدآبادی نوشــت: ظاهراً طرف با این توئیت خواســته است 
»محرومیت اجتماعی« زنان بدون روسری را توجیه کند، اما به 
علت عدم درکش از امر خصوصی و عمومی، جواز هرج و مرج و 
زد و خورد اجتماعی را صادر کرده است. پوشش یک شهروند در 
حدود و ثغور عرف، یک امر خصوصی اســت و حتی اگر پوشش 
خاصی، چیزی به نام مقررات و فرامین دولتی را هم نقض کند، 
یک شــهروند دیگر نمی تواند مدعی آن شود.این فعال سیاسی 
ادامه داد: در مقابل، فروشندگی نوعی از خدمات عمومی است و از 
همین رو، مغازه دار به هیچ دلیلی حقِ گزینش گری بین مشتریان 
خود و اعمال تبعیض علیــه آنان ندارد. اگر حق گزینش گری و 
اعمال تبعیض برای یک مغازه دارِ خاص بر اســاس نوع پوشش 
مشتریانش به رسمیت شناخته شود، در آن صورت هر مغازه داری 
از این حق برخوردار می شود که بر اساس نوع علاقه و نگاه خود به 
ظاهر مشتریان، از ارائۀ خدمات به بسیاری از آنها خودداری کند.

زیدآبادی در ادامه نوشت: برای مثال، اگر قرار باشد یک فروشنده 
مجاز باشد به یک خانم بدون روسری جنس نفروشد، فروشندۀ 
دیگری هم خــود را مجاز می داند که به یــک خانم چادری یا 
روسری دار کالا ارائه ندهد. این موضوع به دیگر مشخصات ظاهری 
شهروندان نیز قابل تسری است؛ مانند اینکه فروشنده ای به مردان 
بی ریش چیزی نفروشــد و فروشنده ای دیگر به مردان ریش دار.

فروشنده ای به شهروندان چاق کالا ندهد و فروشنده ای دیگر به 
شهروندان لاغر. مغازه داری به افراد دماغ گنده خدمت ارائه نکند 
و دیگری به افراد دماغ عمل کــرده و الی آخر!این روزنامه نگار به 
پیامدهای این نگاه اشــاره کرد و نوشت: حال جامعه ای را تصور 
کنید که ارائه دهندگان خدمــات عمومی با چنین ملاک های 
ظاهری مشــتریان خود را گزینش کنند! در آن جامعه تشنج و 
نزاع و زدو خورد، به ســرعت برق فراگیر می شود و به قول هابز 
»جنگ همه علیه همه« رخ می دهد!زیدآبادی افزود: اینکه برخی 
دستگاه های حاکم در صدد برآمده اند تا محرومیت های اجتماعی 
از جمله عدم ارائۀ خدمات عمومی به مشتریان بدون روسری را 
از طریق اقداماتی مانند پلمب مراکز خرید، جایگزین گشت ارشاد 
کنند، در حقیقت نظم و انســجام اجتماعی را از راه به جان هم 
انداختن شهروندان هدف گرفته اند. در واقع این روش به قدری 
خطرناک است که همان گشت  ارشــاد کذایی عوارض مخرب 
بســیار کم تری نســبت به این یکی دارد. این نوشته مربوط به 
یک موضوع اجتماعی است و با نگاه سیاسی نوشته نشده است. 

بنابراین خرده گیران خرده نگیرند که نقص عهد شده است!

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

داستان ما و کووید از اول شروع می شود؟

ایران،کرونا 
نقطه سرخط

همدلی| کرونا و زیرســویه هایش بعــد از مدت ها که 
فروکــش کرده و آرام گرفته بود و حتی برخی از پایان 
این پاندمی در جهان خبر می دادند، اما مجددا به صدر 
خبرها بازگشــته و کارشناســان از احتمال اوج گیری 
مجدد آن سخن بر زبان می آورند و مقامات بهداشتی 
نسبت به طغیان آن هشــدار می دهند.همین دو روز 
پیش، سخنگوی وزارت بهداشت از مشاهده نخستین 

مورد ابتلا به زیر سویه های جدید اومیکرون در کشور 
خبر داد . پدرام پاک آیین به رسانه ها گفت:»روز گذشته، 
سه مورد ابتلا به زیر سویه های جدید اومیکرون که در 
بسیاری کشورهای جهان شــایع است، در کشورمان 
مشاهده شــد.« پاک آیین افزود:»از این سه مورد، دو 
نمونه مربوط به زیرسویه BQ۱ و یک مورد مربوط به 
شرح در صفحه 4 زیرسویه XBB است.« 

 صدام حسین در دقایق پایانی
 عمر خود چه گفت؟

 ایران هراسی دیکتاتور 
تا آخرین لحظه عمر

 مهاجرت ورزشکار 
مطرح ایران به اسپانیا

سارا خادم الشریعه 
بازنمی گردد

 پادشاه مستطیل سبز 
در خط پایان
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پله؛ اسطوره فوتبال دنیا و 
برزیل در 82 سالگی درگذشت

چشم بازار ارز به تغییرات 
اقتصادی دولت

6

اعتماد رئیسی به محمدرضا 
فرزین کارساز می شود؟

1

محرومیت اجتماعی، 
همان گشت ارشاد است

تحلیل زیدآبادی درباره 
برخورد تازه با بدحجابی:

یادداشت

یک فاجعه زیست محیطی و لزوم حساسیت ما
محسن افلاکی- در ســال ۱۳۸۲ پنج کشور ساحلی 
کاسپین شــامل ایران، روســیه، آذربایجان، ترکمنستان و 
قزاقستان، معاهده کنوانسیون منطقه ای حفاظت از محیط 
زیست دریای کاسپین، موسوم به کنوانسیون تهران را امضا 
کردند .پیرو این معاهده، پنج کشــور متعهد شدند تا جهت 
حفاظت و نجات اکوسیســتم منحصر به فرد آن و مدیریت 
اثرات مخرب آلودگی از منابع مختلف انسانی، قدم بردارند.

همچنین با احداث مرکز درمانی و تحقیقاتی فک کاسپین 
در کشور قزاقســتان، گام مفید و موثری در حفاظت از این 
گونه نادر با مشارکت منطقه ای انجام شد .اما آنچه این روزها 
به گوش می رســد، خبرهای تلخ و ناگواری اســت. تورهای 
ماهی گیری آسیب شدیدی به این گونه های نادر زده که بعضا 
با تلاش ناجیان و حافظان فوک های کاسپین در مرز ایران، 
این گونه های جانوری با ارزش نجات پیدا کرده و شماری هم 
در این تورها تلف شد اند .اما مهم ترین خبری که در اخبار این 
روزها به گوش نرسید، وجود لاشه های بی شمار این گونه های 
نادر بود که در سواحل قزاقستان و ایران مشاهده شد .اولین 
خبر تلخ، کشــف ۱۴۱ لاشه فوک در سواحل قزاقستان بود 
که بلافاصله تیم های تحقیقاتی کشور مذبور پی گیر موضوع 
شــدند .بحث خودکشی دســته جمعی که در همان اوایل 
تحقیقات مطرح شــده بود، منتفی اعلام شــد. اما گزارش 
بعدی از تلفات سنگین فوک ها این بار از داغستان روسیه به 
گوش رســید. درست در زمانی که این گونه  جانوری جهت 
جفت گیری مهاجرت خود را در نیمه های آذرماه آغاز می کند 
. با این همه کشف ۲۵۰۰ لاشه هم سبب نشد که روسیه به 
علت اصلی مرگ آنها اشاره ای کند.اظهارات گروه های فعال 
محیط زیســت در داغستان نشان می دهد که یک هفته از 
مرگ آنها می گذرد ولی لاشــه ها از وضعیت بدنی مناسبی 
برخوردار بوده اند .نمونه برداری ها به طور گسترده در حال انجام 
است و طبق برخی اظهار نظرها، سه عامل، بیماری میکربی، 
آلودگی محیط دریایی و فعالیت های نظامی می تواند مسبب 
این تلفات سنگین باشــد .بیست و دوسال پیش هم وجود 
بیماری »دیستمپرم تلفاتی به این گونه های نادر وارد کرد و 
در طی دو فصل ۱۰ هزار فوک را به کام مرگ کشاند .عوامل 
بیماری زای میکربی پس از درگیر کردن حیوان، باعث ضعف 
بدنی و بی اشتهایی شده و حیوان به اجبار به سمت ساحل 
می آید ولی تلفات اخیر دور از ســاحل اتفاق افتاده که باعث 
تغییر نقطه نظر کارشناسان و فعالان محیط زیست شده است 
.شرایط کنونی منطقه و مانورهای نظامی متعدد از یک سو، 
بحران جهانی سوخت قبل از رسیدن فصل سرما که برداشت 
بی رویه سوخت های فسیلی در منطقه خزر را شدت بخشیده 
اســت، به اضافه آلایندگی و وجود تورهای ماهی گیری در 
دریای کاسپین از موارد مطرح بین کارشناسان می باشد .این 
مرگ و میرها و بی توجهی به اکوسیستم منطقه کاسپین و 
این که فوک ها در لیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از 
طبیعت) خطر انقراض ( می باشند، یعنی زنگ خطر برای این 
گونه جانوری در منطقه به صدا درآمده است .موضوعی که 
کشور ما را نیز به جهت گستردگی مرزهای آبی با این مناطق 
درگیر ان خواهد کرد و نیاز به حساسیت  در این مورد خاص 

بیشتر از قبل احساس می شود.

یادداشت

آقای ضرغامی لطفا تامل کنید! 

پس از مراجع ؛ چهره ها وتشکل های 
روحانی نیز منتقد وضعیت کشور شدند

 اعتراض یکپارچه 
ائمه جمعه به دولت
دولت برای جایگزینی مدیران به تکاپو افتاد

تغییرات در مدیریت 
اجرایی کشور

آنکارا و دمشق، نتایج نشست مسکو را 
مثبت ارزیابی کردند

سوریه و ترکیه در 
کوچه آشتی کنان

 نگاهی به عملکرد مدیران بانک مرکزی
 در سه دهه اخیر

 مسئولانی برای 
حفظ منزلت دلار

 کدام »اپلیکشن« های ایرانی 
تا آخر ادامه می دهند؟

پیام رسان های داخلی 
در مرحله حذفی

ریاض - تل اویو؛ چراغ 
خاموش در مسیر وصال
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 آقای ضرغامی
 لطفا تامل کنید! 

  مجید ابهری
آسیب شناس

رسایی، کیانیان و بازگشت 
به یک سنت درخشان

 علی نامجو
روزنامه نگار

یک فاجعه زیست محیطی 
ولزوم حساسیت ما

 محسن افلاکی
فعال اجتماعی

 »شفقت« را به 
خودمان هدیه دهیم

 مجید بهره ور
مترجم و رواندرمانگر

یادداشت ها

 سال هفتم _شماره 2094 _ 8 صفحه _ قيمت  2000 تومانشنبه 10 دی 1401_ 7 جمادی الثانی 1444_ 31 دسامبر 2022

 مجید ابهری- جناب ضرغامی کارنامه جنابعالی در صدا وســیما 
علی رغم نقاط ضعف متعدد جوانب مثبت ودرخشانی را نیز دارا میباشد 

که از نظر افراد منطقی و منصف نمی تواند پوشیده بماند. 
براســاس کارنامه موجود ازشما شنیدن نظریات مختلف و پذیرش 
انتقادات وپیشــنهادات منطقی در زمره نکات مثبت شــما در طول 
مدیریت بر این سازمان بوده؛ برهمین اساس مایل هستم از نگاه یک 
آسیب شناس دلسوز نکاتی را به  اطلاع تان برسانم.اکنون که بر مسند 
وزارت میراث فرهنگی وگردشــگری قرار گرفتید؛ نخبگان ودلسوزان 
جامعه امید وافر به ایجاد تحولات اساسی در سازمان متبوع شما دارند.  
در زمینه توسعه وپیشــرفت گردشگری دچار پس رفت وعقب گردی 
تاریخی شــده ایم. تا آنجا  که آمار ورود گردشــگران به سطح ناامید 
کننده ای رسیده است. حتی در دوران مسابقات جهانی فوتبال در قطر 
که کم ترین فاصله را با ما داشــته و در بین کشورهای عربی بهترین 
رابطــه را با ما دارد؛علیرغم تمهیدات وتــدارکات جالب و قابل توجه 
اقامتی نتوانستیم باندازه یک هواپیما مسافر وارد کشور کنیم.برخلاف 
نظر برخی از دلواپســان، همه گردشگران برای فساد و فسق و فجور 
گردشگری نمی کنند چرا که بخش زیادی از این امکانات در کشورهای 
خودشان موجود است  و ضمن این که بسیاری از این گردشگران در 
کشور خود صاحب جایگاه بالا و قابل توجهی دارند. استعداد ها و امکانات 
طبیعی اقلیمی سیاحتی از کوه ها و جنگل های کم نظیر گرفته، تا آثار 
باستانی منحصر به فرد و اماکن مقدس زیارتی، قطب های مهمی برای 
جذب بسیاری از افراد هستند. جذابیتهای جزایر کیش و قشم و منطقه 
چابها، غارهای طبیعی نظیر علی صدر وکتله خور که در نوع خود در دنیا 
منحصر به فرد هستند، نیز نتوانستند به خاطر ضعف معرفی گردشگرانی 
را بســوی خود بپذیرند.غفلت برخی از دست اندرکاران مربوطه باعث 
شــد که بعضی از جذابیتهای ملی ما در اغذیــه، لباس ها، ابزارآلات و 
ورزش های مختلف توسط بعضی از کشورها مصادره شده ودر مجامع 
جهانی به نام آنها ثبت شود. تاسف آورتر از همه اینکه ورزش باستانی 
ما که درکتب و اســناد تاریخی ایرانی بوده و ریشه در فرهنگ ایرانی 
دارند، توسط برخی از کشورهای همسایه ربوده شده، و به نام آنها ثبت 
وضبط گردید.گاهی بیاد سخن یکی از قاجاریان در هنگام بخشیدن 
دریای خزر می افتیم که گفته بود:»آب شــور به چه درد ما می خورد 
بدهید برود.«متاســفانه در عصرما نیز اینگونه افکار از سوی برخی از 
دوست نمایان غافل، ابراز می شود. شاید آن ها فراموش کردند برای حفظ 
و حراســت از این خاک مقدس چه جوانان مومن و غیرتمندی جان 
خود را فدا کرده اند.جناب آقای ضرغامی! تاســف بار تر از نکات گفته 
شده، این است که بخش قابل توجهی از هموطنان مخصوصا جوانان 
ما هنوز با جاذبه های منحصر به فرد وطن خود آشنا نشده و به  دنبال 
دیدار از نقاط و اماکنی هستند که اصلا با نقاط وطنی ما قابل قیاس 
نمی باشند .حداقل به معرفی جاذبه های سیاحتی خود به هموطنان مان 
حرکت کنیم.گردشــگری پزشکی و درمانی با توجه به جایگاه خاص 
پزشــکان حاذق ما در حد حرف و مقاله و همایش باقی مانده اســت. 
مستحضر هستید که هر گردشگر می تواند به طور مستقیم برای ۷نفر 
وغیر مستقیم برای ۱۲نفر اشتغال زایی وکارآفرینی نماید. آیا بهتر نیست 
بجای اعزام فرزندان مان به کشورهای دیگر برای کار وکارگری، صنعت 
توریسم را احیا وتقویت کنیم؟صنایع دستی و سنتی کشور ما به خاطر 
رکود و فقدان مشــتری رو به فنا رفته و در حال فراموشــی و نابودی 
هستند.حالا که شما در این مسئولیت خطیر و تاریخی قرار گرفته اید؛ 
حداقل برای خودتان هم که شــده اجازه ندهید سوابق اجرایی تان در 

سایه این رکود وکم کاری در گردشگری قرار گیرد.

کوروش محمدی : تحلیل بخوانید، نه خبر!

حضور اشخاصی از جریان موافق یا مخالف تفکر ما 
در گفت وگوهای رادیویی و تلویزیونی و به طورکلی 

هر نوع گفت وگویی و دفاع از یا حمله به تفکر...

جنــاب ضرغامــی کارنامه جنابعالــی در صدا 
وسیما علی رغم نقاط ضعف متعدد جوانب مثبت 

ودرخشانی را نیز دارا می باشد...

 در سال ۱۳۸۲ پنج کشور ساحلی کاسپین شامل 
ایران، روســیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، 

معاهده کنوانسیون منطقه ای ...

گستردنِ عشــق و شــفقت به روی دیگران کارِ 
آســانی نیســت. افزون بر این، احساسِ عشق و 

شفقت به خودمان چالشی دشوارتر از آن است. 

بررسی پیامدهای پی گیری اخبار در گفتگو با یک جامعه شناس

خبر  شنیدن  طاقت 


